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Abstract
Purpose: Begging, as a prevalent manifestation of poverty, stems from economic and social dis-
ruptions. This phenomenon had extensive social repercussions during the Qajar era. This study, 
based on an important governmental report from the Naseri period concerning beggars in Garrus 
Province, aims to investigate the phenomenon of begging, analyze the characteristics of beggars 
(gender, age, and behavioral patterns), and identify some of the reasons that prompted groups of 
beggars to adopt this practice. The central question of the study pertains to the state of begging and 
the characteristics of beggars in Garrus Province.

Method and Research Design: The research employs thematic analysis based on library sources 
and documents to identify, analyze, and categorize data related to this phenomenon. 

Findings and Conclusion: Begging in Garrus Province occurred across various age groups. The 
fact that 36% of the beggars were women reflects the vulnerability of impoverished families to 
poverty and their subsequent resort to begging. Moreover, the government's initiative in compil-
ing and sending an official report—which required collecting data on beggars—indicates the sig-
nificant presence of this group and the concerns of local and possibly central authorities regarding 
the social consequences of begging, such as disruptions to order and security. However, no specific 
program for addressing or organizing beggars in this province appears to have been implemented.
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چکیده

هدف: تکدی به عنوان یکی از تجلیات شایع فقر، ناشی از نابه سامانی های اقتصادی و اجتماعی است. 

این پدیده در دورۀ قاجار پیامدهای گستردۀ اجتماعی دَرپی داشت. در پژوهش حاضر براساس گزارش 

دولتی مهمی از دورۀ ناصری دربارۀ گروه متکدیان در ولایت گروس، درصددیم تا پدیدۀ تکدی و تحلیل 

ویژگی های گروه متکدیان (جنسیت، سن، شیوه های رفتاری) را بررسی کنیم و شماری از علل روی آوری 

دسته های متکدیان به این رویه را بازشناسی کنیم.

روش / رویکرد: در این پژوهش برای شناسایی اطلاعات و تحلیل و پردازش آن در قالب مقوله های مربوط 

به این پدیده از شیوۀ تحلیل مضمون برپایۀ منابع کتاب خانه ای و اسناد بهره بردیم. پرسش محوری این 

پژوهش به وضعیت پدیدۀ تکدی و ویژگی های گروه متکدیان در ولایت گروس مربوط است.

یافته ها: تکدی در ولایت گروس در سنین مختلف وجود داشت. جامعۀ 36درصدی زنان متکدی نشانۀ 

شکنندگی خانواده های فرودستان دربرابر عامل فقر و روی آوری به تکدی است. ازسوی دیگر اقدام کارگزار 

دولت در تهیه و ارسال گزارش رسمی -که مستلزم جمع آوری اطلاعات متکدیان بوده است- نشان دهندۀ 

تعداد قابل توجه این گروه و دغدغه های حکومت محلی و شاید دولت مرکزی دربارۀ آثار اجتماعی این امر 

(ازجمله اختلال در نظم و امنیت) بوده و به احتمال به چاره اندیشی دراین باره معطوف بوده است. البته 

برنامۀ خاصی از مقابله با تکدی و یا سامان دهی متکدیان در این ولایت در دست نیست.

واژه های کلیدی: فقر؛ متکدیان؛ تکدی؛ قاجار؛ گروس.

استناد: یوسفی فر، شهرام، موسیوند، زهرا. (1403). بررسی پدیدۀ تکدی در دورۀ ناصری؛ نمونۀ موردی 
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1. مقدمه
اطلاعات ما از گروه های فرودست جامعۀ دورۀ قاجار ازجمله گدایان و تهی دستان بسیار 
ناچیز است؛ هم چنین برخی اطلاعات موجود دراین باره نیز ازنظر اعتبار و روایی ضعیف 
است. ازاین رو تشریح و توصیف وضعیت زندگی روزانۀ تهی دستان، ازنظر تبیین عوامل 
مؤثر بر شکل دهی به موقعیت اجتماعی، تمایزات و مشترکات جمعی، روِیه های ارتزاق، 
فرهنگ و هویت گروهی، سبک زندگی و شیوه های گذران امور روزمرۀ این گروه لازمۀ 
بازشناسی موقعیت تهی دستان در جامعۀ تاریخی است. نبود اطلاعات موثق مانعی اساسی 
در شکل گیری این حوزۀ مطالعات تاریخ اجتماعی بوده است. در مجموعه گزارش های 
دولتی موسوم به »آلبوم بیوتات دورۀ ناصری« گزارشی مفصل از گدایان ولایت گروس 
موجود است که برای شناسایی موقعیت گروهی از تهی دستان این دوره بسیار ارزشمند 

است. مطالعۀ حاضر براساس این گزارش معتبر و خاص استوار شده است.
در این پژوهش تلاش می شود تا ضمن اشاره به وضعیت اجتماعی متکدیان در دورۀ 
ناصری اطلاعات مربوط به موقعیت این افراد در ولایتی از ولایات آن دورۀ کشور دقیق تر 
بررسی شود. روشن است که بنابه اطلاعات اندک از وضعیت متکدیان در دورۀ قاجار که 
آن هم گزارش هایی از شهر تهران و چند شهر بزرگ آن دوره است، دسترسی به گزارشی 

دولتی درزمینۀ وضعیت متکدیان در ولایتی دور از مرکز، بسیار اهمیت دارد.
در بررسی وضعیت اجتماعی متکدیانِ ولایت گروس در دورۀ ناصری این سؤال 
مدنظر قرار دارد که چه عواملی در تشدید وضعیت فقر و شیوع تکدی در آن ولایت 
دخالت داشته است؟ و پیامدهای این وضعیت در ظهور گروه های متکدی چه بوده است؟ 
در این راستا با تکیه بر اطلاعات حاصل از پیمایش محیطی و میدانیِ مندرج در گزارش 
رسمی حکومت محلی گروس و سنجش آن با اطلاعات -هرچند اندک- موجود در دیگر 

منابع و مآخذ بررسی حاضر انجام شد.

2. پیشینۀ پژوهش
اغلبِ مطالعات موجود درزمینۀ موضوع فقر و گروه متکدیان به دورۀ معاصر و به ویژه 
دهه های اخیر اختصاص دارد. اندکْ مطالعات تاریخی دربارۀ تکدی، ازنظر گسترۀ مکانیِ 
موضوع شمول کشوری داشته است و بر یک ولایت اختصاص نداشته است؛ ازاین رو تمرکز 
موضوع مطالعۀ حاضر بر ولایت گروس، نبود سابقۀ بحث را آشکار می کند. مطالعات 
پیشین درزمینۀ تاریخ تکدی در ایران چنین است: پایان نامۀ کارشناسی ارشد »تکدی گری 
در ایران عصر صفوی و قاجار« )لسانی پور، 1394(، بااین که دوره ای طولانی را مدنظر 
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دارد، ولی مطالعه ای تطبیقی بین دورۀ صفوی و قاجار درزمینۀ موضوع تکدی نیست. در 
حوزۀ تعریف مفاهیم اصلی بحث هم شماری احادیث، روایات و حکایت های مختلف از 
منابعی چون قرآن تا صاحب نظران معاصر را به دست داده است و جایِ بهره گیری از اسناد 

-به عنوان منبع اصلی اطلاعات- در این پایان نامه خالی است.
در مطالعات جامعه شناسانه و اقتصادیِ موضوع تکدی، به طورمعمولْ ریشه های 
مبادلات  و  »تکدی گری  مقالۀ  نمونه  برای  می شود.  گرفته  نادیده  پدیده  این  تاریخی 
اقتصادی در بازار سنتی تهران« )مهربانی، 1391( براساس نظر گلین1 تکدی را به مثابۀ 
رفتارهای سوء اجتماعی و با شیوع گسترده تر از سایر آسیب های اجتماعی، پدیده ای 
غیرتاریخی و مربوط به جوامع پیشرفتۀ امروزی )مهربانی، 1391، صص 54-55( معرفی 
می کند. البته کاربست این نظر درزمینۀ وضعیت پیشینۀ تکدی در کشوری چون ایران 
جای تأمل دارد؛ زیرا باوجود اذعان به وجود اختلاف در ماهیت آسیب های اجتماعی 
در جامعۀ سنتی و مدرن، لازم است تا در مطالعات مسائل اجتماعی معاصر به اشَکال 

پیشینی این پدیده و سوابق مربوط به موجودیت آن توجه داشت.
کتاب »تکدی زدایی: از انقلاب مشروطه تا انتهای پهلوی اول« )افشار، 1400( بیشتر 
و  شناسایی  درزمینۀ  پهلوی  حکومت  اقدامات  و  برنامه ها  به  مربوط  گزارش های  به 
جمع آوری متکدیان شهری توجه داشته است. حکومت مزبور وجود متکدیان در سطح 
شهر را نوعی مانع دربرابر پیشرفت اجتماعی ارزیابی می کرد و سعی داشت تا از سطح 
شهر تکدی زدایی کند. این اقدامات در کتاب مزبور به عنوان الگوی بازسازی اداری و 
گفتمانی بین حکومت و متکدیان دیده شده است. البته هدف اصلی آن برنامه تطهیر 
چهرۀ شهر از وجود تهی دستان به ویژه در تهران بوده است و مؤلف محترم نیز از توجه 
به زمینه های تاریخی و بسترهای فرهنگی-اجتماعی این پدیده اجتناب کرده است. کتاب 
»تکدی گری در دورۀ قاجار و پهلوی« )علی زادۀ بیرجندی و ملک زاده، 1400( هم بیشتر 
به امور خیریه در کمک به متکدیان به ویژه در دورۀ پهلوی می پردازد. مقالۀ »بررسی 
پهلوی(«  و  قاجار  دورۀ  موردی:  )مطالعۀ  متکدیان  امور  در  خیریه ها  عملکرد  نحوۀ 
)علی زادۀ بیرجندی، 1402( نیز که برگرفته از کتاب مذکور است، بر بررسی رویکرد 
و عملکرد خیرین در امور مربوط به متکدیان و سامان دهی آن ها تمرکز دارد. برخلاف 
پژوهش های معرفی شدۀ پیشین، مطالعه حاضر با تمرکز بر گزارش رسمی و پیمایشی 
از یک جامعۀ محلی -ولایت گروس- در دورۀ ناصری، چشم اندازی خُرد و جزئی از 

وضعیت اجتماعی-اقتصادی گروهی از تهی دستان -متکدیان- را به دست می دهد.
 Vagrancy and“ کتاب  نویسندۀ   .1

Begging”: »ولگردی و گدایی«.

بررسی پدیدۀ تکدی...
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اهمیت بررسی
 بنابه آن چه گفته شد در این مطالعه به چند نکتۀ مهم می توان توجه داد: نبود پژوهش 
دربارۀ وضعیت اجتماعی متکدیان به عنوان یکی از اقشار تهی دست جامعۀ دورۀ ناصری؛ 
کاوش در وضعیت متکدیان یک ولایت از ولایات ایران )گروس( در این دوره؛ شناسایی 
و معرفی گزارشی رسمی دربارۀ تکدی گری؛ روند تحلیل موضوع متکدیان و تکدی در 

ولایت گروس.

3. منابع
منبع اصلی تأمین داده های پژوهش حاضر براساس پیمایش و برداشت میدانی گزارش گران 
حکومت ولایت گروس است که در دورۀ ناصری انجام شده و در قالب گزارشی رسمی 
»بیوتات  مجموعه آلبوم های  در  و  ارسال شده  دربار  به  گزارش  این  تدوین شده است. 
سلطنتی« ثبت وضبط شده است. گزارش مزبور شامل 34 سند و درمجموع 43 صفحه 
است. از این نظر اسناد گزارش مزبور یک بستۀ اطلاعات کافی درزمینۀ موضوع تکدی گری 
است و بنابه روش های مربوط حاوی شواهد بسنده برای بررسی موضوع مذکور است. 
ازسوی دیگر چون محتوای اسناد طبق روال تهیۀ مدارک و گزارش های رسمیِ کارگزاران 
حکومتی، درزمینۀ وضعیت متکدیان و بیماران ولایت گروس تهیه شده است از اعتباری 
بایسته برخوردار است؛ البته اشاره می شود که این برداشت مانع از توجه به محدودیت های 

موجود در تدوین گزارش های دولتی در دورۀ مدنظر نیست.
در این گزارش ها براساس محورهای مشخصی، از افرادی که بنابه نقص یا عجز 
جسمی به گدایی ناچار شده بودند اطلاعات جمع شده است. گروه مدنظر شامل: افراد 
معلول، مَجذوم1، مَفلوج2، اعَرَج3 و أعمی بوده و اطلاعات آن ها به تفکیک روستا و با ذکر 
نام، سن و جنسیت شناسایی و جمع آوری شده است. در بررسی حاضر تمام اطلاعات 
موجود در این اسناد شناسایی و استخراج شد و سپس با استفاده از سایر منابع مربوط، 
ازجمله خاطرات، سفرنامه ها و نسخه های خطی به ویژه منابع جغرافیای تاریخی، مقایسه 
و سنجیده و تکمیل شد و درنهایت تلاش شد تحلیلی از وضعیت متکدیان و تکدی در 

ولایت گروسِ دورۀ ناصری به دست داده شود.

4. چارچوب مفهومی
فقر: اصطلاح فقر، از پیشینه و تعاریف بسیار متنوعی در دورۀ تاریخی و معاصر برخوردار 
است. فقر در لغت به معنای حاجت و نیاز است. در نزد قدما گفته شده است: »ضد غنا، فقر 

1. مَجذوم: جذامی؛ مبتلا به جذام؛ خوره ای.
2. مَفلوج: زمین گیر؛ ازکارافتاده.

پایش  که یک  لنگ؛ شل؛ کسی  اعَرَج:   .3
می لنگد.
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است و فقر به معنی نداشتن چیزهایی است که احتیاج است و نداشتن آنچه نیاز نیست، 
فقر نامیده نمی شود« )نراقی، 1379، ج2، ص105( و فرق بین فقیر و غنی در داشتن یا 
نداشتن مال مورداحتیاج است ازاین رو، فقیر را کسی می دانند »که مالی را که به آن نیاز دارد 
نداشته باشد، نسبت به آن ]مال[ فقیر است« )نراقی، 1379، ج2، ص105( جامعه شناسان 
دو رهیافت درقبال فقر اتخاذ می کنند: یکی براساس مفهوم فقر مطلق و دیگری فقر نسبی. 
مفهوم فقر مطلق که کاربرد عام و مطلق دارد، برپایۀ مؤلفۀ معیشت استوار است؛ یعنی 
کسانی که فاقد ملزومات اساسی زندگی انسان مثل غذای کافی، مسکن و پوشاک هستند، 
در موقعیت فقر مطلق به سر می برند؛ ولی مفهوم فقر نسبی، فقر را به استاندارد کلی زندگی 
در جامعه ای معین ربط می دهد و متضمن ارزیابی فاصله ای است که میان شرایط زندگی 

بعضی گروه ها و شرایط زندگی اکثریت جمعیت وجود دارد )گیدنز، 1376، ص256(.
منظور از فقر در پژوهش حاضر، ناتوانی فرد در تأمین مایحتاج اولیۀ زندگی خود و 
گذران معیشت روزانه است1 )فقر مطلق( و البته این وضعیت، ابعاد گوناگون زندگی او 
را تحت تأثیر قرار می دهد و افزون بر فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و اجتماعی را هم بر این 

گروه تحمیل می کند.

فقیر
در فقه امامیه »فقیر به کسی گفته می شود که مخارج سال خود و عیالش را بالفعل و 
بالقوه نداشته باشد« )موسوی خویی، 1314ق، ج24، ص5(؛ یعنی فرد پول نقد یا جنس 
نقد نداشته باشد و منظور از بالقوه این است که تجارت یا پیشه ای هم که با آن بتواند 
زندگی روزمرۀ خود و خانواده اش را بچرخاند نداشته باشد. ژان لابن می گوید: »زمانی 
فقیر محسوب می شویم که از ثروت یا شغلی که پاداشی داشته باشد )طبقه(، از نیرو و 
نفوذ اجتماعی )قدرت( و از احترام و منزلت )پایگاه( بی بهره باشیم... و باید گفت فقیر 
کسی است که در هر سه زمینه در پایین ترین سطح قرار گرفته باشد« )لابن، 1359، صص 

63-64(. در این پژوهش، از مفهوم فقیر چنین تعریفی را مدنظر داریم.

تکدی
 تکدی به معنای گدایی کردن و دریوزگی )معین، 1383، ج1، ص1125( و تکلف در سؤال 
و حاجت خواهی از این وآن در کوی و برزن و سائل به کف است )دهخدا، 1377، ج5، 
ص6904(. باید توجه داشت که ممکن است افرادی در جامعه فقیر باشند، ولی تکدی 
نکنند. هم چنان که ممکن است برخی از متکدیان، فقیر نباشند؛ این ها همان گدایان حرفه ای 

1. لازم به ذکر است که گونه های دیگری 
از تعریف و مفهوم فقر در نزد گروه های 
دیگری چون عرفا، دراویش و غیره در این 
دوره وجود داشته است که ستوده شده است 

و با موضوع مقالۀ حاضر ارتباطی ندارد.
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هستند که باوجود تمکن مالی، به فقر و تهی دستی تظاهر می کنند. ازاین رو نسبت فقیر و 
متکدی، »عموم و خصوص من وجه«1 است و باید در درک صحیح فقیر و متکدی به این 

دقائق توجه داشت.

5. چشم انداز موضوع: تکدی در دورۀ قاجار
در جامعۀ سنتی دورۀ قاجار عوامل بسیاری در روند تهی دست سازی مردم نقش داشت؛ 
از آن جمله عبارت اند از: رخدادهایی چون جنگ های ایران و روس و پیامدهای اقتصادی 
شکست در این جنگ ها بر جامعۀ ایران؛ روند تدریجی رسوخ مناسبات سرمایه داری 
و فروپاشی نظام اقتصاد سنتی؛ افزایش واردات و تبدیل ایران به بازار فروش کالاهای 
ارزان خارجی؛ عدم حمایت از صنایع داخلی؛ کژکارکردی های مناسبات ارباب رعیتی در 
روستاها؛ وقوع بیماری های واگیر؛ قحطی های متناوب؛ بروز خشک سالی و... . این عوامل 
باعث شکننده شدن موقعیت اجتماعی-اقتصادی اقشار ضعیف شهری و روستایی و بحران 
در زندگی روزانۀ آنان می شد. دراین میان، عوامل مشخص تر و جزئی تری، مانند بروز 
دگرگونی ها در نظام زمین داری، بحران تأمین معیشت در روستاها و مهاجرت ناگزیر 
روستائیان به شهرها و رواج حاشیه نشینی و نیز مهاجرت به مناطق اطراف و خارج از 
ایران، از دیگر علل گسترش فقر و تنگ دستی و افزایش شمار تهی دستان در نیمۀ دوم 
قرن 13ق/19م بود. در نظر یک ناظر، جنگ ها »ده کرور بیوه و ایتام بی معاون و پرستار به 
عدد فقرای محتاج افزوده« )طالبوف، 1356، ص163( بود. محمدشفیع قزوینی، در انتقاد 
از اوضاع اجتماعی دورۀ ناصری، منسوخ شدن اهل صنایع، تعدی حکام و مباشران در اخذ 
مالیات از رعایای فقیر و عدم پرداخت مواجب نوکر توسط رؤسا را از دلایل پریشانی 
رعیت و افزایش بیکاری می داند )قزوینی، 1370، صص 44-45(. ناظر دیگری با مشاهدۀ 
فقر مردم، دلیل این وضعیت را ناکارآمدی حکومت و سلطۀ جابرانۀ حکام دانسته است 
)لایارد، 1367، ص45(. با اوج گیری بحران های اجتماعی-اقتصادی و بروز زمینه های 
اعتراضات گسترده، در مطالب مندرج در شب نامه هایی که اغلب ازسوی کنش گران آگاه 
بر مسائل و آسیب های اجتماعی و فرهنگی جامعه منتشر می شد، این افراد علت فقر 
و بدبختی مردم را از ناحیۀ نوع حکمرانی و سیاست ها و اعمال کارگزاران حکومتی 
می دانستند »که مال و جان سی کرور نفوس را به چند نفر دزد راهزن خدانشناسِ جاهل 
داده]اند[« )کرمانی، 1376، ج1، ص382(. لیدی شیل نیز ساختار حکومت قاجار را عامل 

اصلی فقر و بدبختی و مهاجرت افراد دانسته است )شیل، 1368، ص184(.

1. »عموم و خصوص من وجه«: عموم و 
خصوص من وجه یکی از نسب اربعه است. 
این نسبت میان دو مفهومی برقرار است 
که در برخی مصادیق هم پوشانی و اشتراک 
دارند؛ ولی هرکدام جداگانه هم مصادیقی 
اختصاصی دارد. اگر دو مفهوم سیاه و پرنده 
ملاحظه شوند چنین نسبتی میانشان وجود 
دارد. برخی از مصادیق وجود دارد که هم 
سیاه است و هم پرنده، همانند کلاغ؛ ولی 
برخی از پرنده ها مانند کبوتر، سیاه نیستند؛ 
چنان که برخی از سیاه ها همانند زغال نیز 

پرنده نیستند.
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علاوه بر ناکارآمدی دولت و سوءعملکرد کارگزاران آن، »کم درآمدی مملکت ایران، 
بیکاری مردم، تعدی زبردستان در حق زیردستان و بی صاحبی رعیت« )مراغه ای، بی تا، 
ج1، ص46(، وضعیت نامناسب تجارت و نبود صنایع )حبل المتین، سال ششم، ش12، 
ص4(، در بسیاری مواقع »خشک سالی و سرمازدن درختان« )وقایع اتفاقیه، 3صفر1271ق، 
ش195، ص3( و ملخ خوارگی1 محصولات کشاورزی )ایران سلطانی، سال 59، ش10، 
ص4( و قحطی و گرانی نیز سبب رواج فقر و تنگ دستی می شد. این عوامل باعث می شد 
که مردم در عرض چند ساعت ناگهان به کلی از هستی ساقط شوند و به روز سیاه افتند 
)هولستر، 1354، ص50(. نبود کار و درآمد در روستاها و درنتیجه تنگ دستی، سبب 
مهاجرت به شهرهای بزرگ به ویژه تهران می شد و افراد در تهران به مشاغل مختلف روی 

می آوردند و درصورت پیدانکردن کار تکدی می کردند )سالور، 1374، ج2، ص1393(.
با آن ها  این دوره و چگونگی رفتار مردم  تصور عمومی دربارۀ گروه گدایان در 
تحت تأثیر دو عامل بود: نخست، تعداد زیاد گداها در کوی و برزن و افزوده شدن دائم 
بر شمار آن ها و دوم نوع رفتار این گروه و سماجت آن ها در اخذ پول از مردم و ایجاد 
مزاحمت های گوناگون برای مردم. برخی از گزارش های دورۀ ناصری دربارۀ مزاحمت های 
این گروه در بازه های مختلف از شرایط دردسرساز این افراد در شهر نشان دارد. یکی از 
نمونه های آن بروز نزاع و زدوخورد بین زنان گدا در تکیۀ مخبرالدوله برای دریافت پول 
از رجال دولت و اعیان بود )گزارش های نظمیۀ از محلات طهران، 1377، ج1، ص253( 
که تمسخر ناظران، ازجمله اجزای سفارت اطریش )ساکما، 295/7345( را درپی داشت.

یکی از پرتکرارترین مضمون ها در گزارش های سیاحان خارجی این دوره، اشاره به 
تعداد بسیار زیاد گدایان و مزاحمت های مکرر آن ها است. یکی از سیاحان خارجی دربارۀ 
اولین دیدار غربیان از ایران می نویسد: »در هر قدم که برمی دارد، نوای پیاپی طلب و تمنای 
گدایانی که بر سر راه اویند، گوشش را کر می کند. گدایانی رنجور و با زخم و جراحت 
که در او به جای ترحم، بیزاری و دل زدگی برمی انگیزند« )روش شوار، 1378، ص11(. 
جمعیت زیاد گدایان سبب تعجب اوژن اوبن نیز می شود )اوبن، 1362، ص350(. سیاح 
دیگری در ورود به شهر تبریز خیل عظیم گدایان را این گونه توصیف می کند: »ورود ما 
به تبریز مصادف شد با یک اردو گدا که جلو ایشان را نمی شد گرفت؛ مگر به زور چماق 
شاطرها« )فووریه، 1385، ص57(. یا در توصیف مسیر شیراز به اصفهان گفته شده است: 
»درطول مسیر، بدن مردگان زیادی به چشم می خورد. گداها و افراد گرسنۀ زیادی در 
روستاها دنبال ما می آمدند و با گریه از ما غذا می خواستند« )بریتل بنک، 1399، ص147(. 
عین السلطنه نیز با اشاره به وجود گدایان بسیار در شهر کاشان می نویسد: »تمام اهل فین 

براثر  که  آفتی  ملخ زدگی؛  ملخ خوارگی:   .1
هجوم ملخ برای کشت پیدا می شود.
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و کاشان در گدایی ماهرند و ابداً ننگ و عاری ندارند« )سالور، 1374، ج2، ص1390(.
افرادی که در این دوره تکدی می کردند شامل فقرا، بیکاران، معلولان، ناتوانان، سادات 
فقیر، دراویش و بیماران ازجمله جذامیان بودند. برخی از این جذامیان مانند وحوش در 
بیابان ها زندگی می کردند و پیوسته دست گدایی به سوی همه دراز می کردند )کرمانی، 
1376، ج1، صص 250-251(. آن ها هر وقت مسافری را حین عبور می دیدند، به سوی 
او می دویدند و با یک دست صورت خود را می پوشاندند و دست دیگر را به تکدی دراز 
می کردند )فوریه، 1385، صص 96-97(. زین العابدین مراغه ای نیز جذامیان مشغول گدایی 
را چنین توصیف می کند: »بر سر راه نشسته و گدایی می کنند؛ ولی چشم ها و دهانشان 
همه کج ومعوج و دماغ و لب هایشان ریخته« )مراغه ای، بی تا، ج1، ص162(. گروه دیگر، 
دراویش بودند. ناظری آنان را گدایانی پرهیزگار می داند که از راه صدقات زندگی را 
می گذراندند )سرنا، 1363، ص160(؛ ولی گاه در شکل بی حیاترین گدایان ظاهر می شدند 
و به انواع مختلف تهدید می کردند )هولتسر، 1354، ص50(. سادات از دیگر افرادی بودند 
که در این دوره سیادت و انتساب به خانوادۀ رسالت را دستاویزی برای تکدی قرار داده 
بودند و به بهانۀ »گرفتن حق مشروع خویش از کسانی که خمس آل محمد )ص( بر ذمۀ 
ایشان بوده باشد« گدایی می کردند )دولت آبادی، 1361، ج1، ص245(. این عامل باعث 
شده بود که مثلًا در طهران عده ای از اطفال که بعضی هم به خاندان رسالت منسوب 
نبودند، از سن چهارپنج ساله تا ده دوازده ساله و بیشتر هریک پارچۀ سبز یا سیاهی بر سر و 
کمر پیچیده در معابر با سماجتی که نظیرش در دیگر مردم دیده نمی شود، دنبال اشخاص 
افتاده پول طلب می کردند؛ و باوجودِ مواجه شدن با انواع بی احترامی، از شغل ناپسند 
خود دست برنمی داشتند )دولت آبادی، 1361، ج1، ص247(. یکی دیگر از گروه های 
تهی دست جامعه، نابینایان بودند که ممر درآمدی نداشتند و در دورۀ قاجار تا پیش از 
مشروطه هم هیچ نهادی برای حمایت از آن ها وجود نداشت و مجبور بودند تکدی کنند؛ 
تاآنکه »مریض خانۀ میسیون آمریکایی برای پایان دادن به نابه سامانی این محرومان پیش قدم 
شد و محلی را برای نگهداری و معالجۀ آنان درنظر گرفت. در آن جا هزاران چشم بینایی 
خود را با معالجه بازیافتند و تعداد بسیار زیادی با عمل جراحی دیده به دنیا گشودند« 
)ویشارد، 1363، ص263(. به این گروه از متکدیان حس ترحم بیشتری وجود داشت و 
دست ودل بازی مردم در کمک به آن ها سبب می شد که »بعضی از آن ها از محل مال گدایی 
چند زن نگاه می داشتند و برخی دیگر مبالغی را که کم هم نبود، ناگزیر در جایی زیر خاک 

دفن می کردند« )پولاک، 1368، صص 232-231(.
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بنابه مشکلات و آسیب های اجتماعی نیمۀ دوم قرن 13ق/19م در ایران تکدی جنبۀ 
عمومی یافت و دیگر به یک گروه سنی و یا جنسیت خاص محدود نبود. براساس گزارش های 
موجود متکدیان در همۀ ایالات به چشم می خوردند و با روش های مختلف به جلب حمایت 
مردم و دریافت اندک کمکی می پرداختند. یکی از این روش ها در مقطعی از دورۀ ناصری 
-که سبب وحشت مردم هم شده بود- این بود که »شخص ناخوش می آوردند در وسط 
کوچه می خواباندند و دو سه نفر دورش جمع می شدند و به سایرین می گفتند این وبا 
گرفته است؛ پول دوا و غذا ندارد؛ مبلغی پول جمع می کردند؛ باز فردا همین مسئله را تجدید 
می کردند« )اعتمادالسلطنه، 1350، ص910(؛ البته وجود متکدیان را همیشه نمی توان دلیل فقر 
دانست. همواره در همۀ ادوار افرادی هستند که خود را به شمایل متکدیان درمی آورند و با 
فریب افراد گدایی می کنند؛ »مثلًا فردی در قزوین خود را فقیر نشان می داد و گدایی می کرد، 
پس ازآنکه توسط گزمه ها دستگیر شد مشخص شد که یک صد و چهل تومان اشرفی در 
کیسه دارد« )وقایع اتفاقیه، 22ذی الحجۀ1268ق، شمارۀ 88، ص4( یا گاهی افرادی ازَسَر 
جنون به این کار دست می زدند )گزارش های اوضاع سیاسی اجتماعی ولایات عصر ناصری، 
1372، ص20(؛ البته این امر با سخن گوبینو تناقض دارد. او بر این باور است که »گدای 
دروغین وجود ندارد و هیچ چیز کسی را مجبور نمی کند برای به دست آوردن آنچه دیگران 
آمادۀ اعطایش هستند دروغ بگوید« )گوبینو، 1383، ص307(. به هرحال تعداد متکدیان، نوع 
تکدی، جنسیت و سن آن ها متفاوت بود. در اینجا ما بر ولایت گروس براساس اسناد آلبوم 
بیوتات سلطنتی تمرکز خواهیم کرد. منابع نشان می دهند که به دلیل تعداد بسیار متکدیان در 
دارالخلافه -که احتمالاً به معضلی اجتماعی و عامل برهم زنندۀ نظم و امنیت اجتماعی تبدیل 
شده بوده است- حکمی ازطرف دولت صادر می شود مبنی بر اینکه: »اشخاص فالج و نابینا 
و اعرج را که به این جهت در شهر مشغول تکدی می باشند و قوۀ کسب ندارند، هریک 
به اسم ورسم نوشته شوند و معین گردد که تولد و توطّن ایشان از کجا بوده و به چه علت 
از علل مسطوره مبتلا هستند که لابداً به مقام سؤال و تکدی برآمده اند؟« )وقایع اتفاقیه، 
14ذی قعدۀ1267ق، ش32، ص2(. براین اساس به کدخدایان دارالخلافه دستور داده شد که 
اسامی متکدیان و تعداد آن ها را جمع آوری و ثبت کنند. نمونۀ دیگر از برخورد با متکدیان 
اعلانی است که ازطرف سعیدالسلطنه )وزیر نظمیه( منتشر شد و این افراد را به مراجعت به 
شهر خود و ترک تهران مجبور کرد و هرکس »از اهل این بلد بوده و صحیح الاعضا در کوچه 
و بازار گدایی کند، گرفتار خواهد شد و آنان که صحیح الاعضا بوده و خیال اقامت در تهران 
و تحصیل معیشت داشته باشند، در ادارۀ نظمیه حاضر شوند تا شغل و کاری مناسبِ حال از 
کار احتسابی و تنظیفاتِ بلدیه و خیابان سازی و غیره به آن ها رجوع شود« )ایران سلطانی، سال 
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پنجاه وهفتم، شمارۀ 16، ص2(. نویسندۀ مقالۀ روزنامه امیدوار بود که دَرپیِ این اعلانْ »شغل 
و کاری مناسب برای عموم گدایانِ صحیح الاعضایِ توانا مُعینّ و معلوم گردد و معدودی 
عاجزان ناتوان هم از رعایت و احسان محروم نمانند و اطفال فقرا کلیت از تکدی ممنوع و با 
مساعدت اغنیا و ارباب هِمَم به دایرۀ تعلیم وتربیت درآمده، به تحصیل علم و دانش و کسب 

حرفَت و صنعت مشغول شوند« )ایران سلطانی، سال پنجاه وهفتم، شمارۀ 16، ص2(.
بنابه این که نوع حکمرانی قاجاران و سیاست های اجتماعی و اقتصادی حاکم، عاملی 
مهم در ایجاد و گسترش فقر و محرومیت در جامعه به شمار می رفت و به طورمعمول برنامه 
و اقدامات عملی برای سامان دهی بیکاران، فقرا، عَجَزه، یتیمان، معلولان و جذامیان وجود 
نداشت و ازسوی دیگر همین ساختار اقتصادی اجتماعی سبب تحمیل این فکر به برخی از 
افراد فقیر می شد که، فقر خود را ناشی از نوعی تقدیر حتمی بدانند و به دلیل نداشتن شرایط 
مساعد برای تحرک سیاسی اجتماعی، هیچ گونه کوششی درجهت تغییر وضع موجود خود 
نکنند، همواره افراد بسیاری در جامعه با تنگ دستی و عسرت دست به گریبان بودند. با 
عنایت به این تصویر کلی و مُجمل از وضعیت فقر، فقرا و گروه گدایان در دورۀ قاجار، به 

موضوع مدنظر در ولایت گروس در دورۀ ناصری می پردازیم.

6. جغرافیای ولایت گروس
ولایت گروس »در سمت شمال شرق ایالت ]کردستان یا اردلان[ قرار ]داشت[ و کرسی اش 
بیجار ]بود[« )جغرافیای ایران، برگ 12(. در نسخۀ خطی جغرافیای ایران در ذکر ایالت 
کردستان یا اردلان در دورۀ قاجار، شرحی مختصر از ولایت گروس ارائه شده است. در 
این نسخه برای ایالت کردستان، دو ولایت گروس و کرمانشاه درنظر گرفته شده است 
که نشانۀ اهمیت این ولایت در دورۀ موردبحث است؛ چراکه آن را همانند کرمانشاهان، 
ولایت می خواند. ایالت کردستان که از دورۀ صفوی به عنوان یکی از چهار والی نشین 
مهم مطرح بود، به گفتۀ مؤلف این نسخه »در جنوب آذربایجان و شمال کرمانشاهان و 
مشرق قسمتی از خاک عثمانی و مغرب خاک خرقان و همدان واقع ]است و[ کرسی اش 
سنندج است که سنه اش نیز گویند... گروس در سمت شمال شرق این ایالت قرار دارد و 
کرسی اش بیجار است« )جغرافیای ایران، برگ 12-11(. »در جنوب گروس کوهی است 
بزرگ معروف به تلوان لوداغ« )جغرافیای ایران، برگ 13(. تلوان لوداغ را باید مرز طبیعی 
بین ولایت گروس با دیگر مناطق ایالت کردستان درنظر گرفت. ازآن جاکه کرسی گروس 
بیجار بوده، گروس نام کلی این منطقه هم محسوب می شده است. این منطقه بین کردستان 
و خمسه بوده است. این منطقه احتمالاً دارای معدن سرب و معدن الوان بوده است. در 
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نسخۀ خطی فهرست خزائن و معادن ایران بخشی به گروس اختصاص داده شده است و 
ایالت کردستان به صورت مجزا توضیح داده شده است که نشان می دهد در این دوره ولایت 
گروس تاحدودی مستقل از کردستان بوده است. سپس اشاره می شود »معادنی که نواب 
ملک قاسم میرزا مابین جبال کردستان و بیجار و صائین قلعه تازه پیدا کرده...« )فهرست خزائن 
و معادن ایران، برگ 28(. ازاین رو مشخصاً ولایت گروس در سمت جنوبی با ایالت کردستان 
همسایه بوده است و همان طورکه گفته شد کوه تلوان لوداغ را باید محدودۀ جنوبی آن 
شناخت. هم چنین حد گروس از سمت شمال به خمسه می رسیده است. صائین قلعه در 
شرق سلطانیه قرار داشته و درواقع جز محدودۀ خمسه محسوب می شده است. صائین قلعه 
بعداً به ولایت گروس الحاق شد )ساکما، 296/12982 (. بنابر نوشتۀ این نسخه »این اوقات، 
شوره به جهت مصرفِ قورخانۀ مبارکه از ولایاتْ مفصله می آورند: قزوین، همدان، قم، 
ساوه ... قریۀ پیرتاجْ ملِکیِ علی قلی خانِ گروسی که حد و سر خمسه ]و[ گروس است...« 

)فهرست خزائن و معادن ایران، برگ 44(.
صحیح ترین وجه تسمیۀ گروس این است که طایفۀ بزرگ گروس -که از ایلات عشایر 
ایران بوده اند- حدوداً در قرون هفتم یا هشتم ھ.ق در منطقۀ بیجار ساکن می شوند و ازآنجاکه 
بزرگ ترین و قوی ترین طایفۀ ساکن در منطقه محسوب می شدند، نام طایفۀ خود )گروس( 
را بر نام منطقۀ تحت سکونت خود نهاده اند و گواه و شاهد بر این امر، منابع مربوط به دوران 
صفوی است که نشان می دهد در دوران صفوی نام افراد را بانام طایفۀ آن ها می شناختند. 
شهرستان بیجارِ گروس در شرق و شمال شرقی استان کردستان واقع شده است و در دوران 
گذشته بانام گروس خوانده می شده است و درواقع شهرستان کنونی بیجار، قسمت عمدۀ 
)به ویژه قسمت مرکزی( ولایت گروس دوران قاجار و قبل ازآن را شامل می شود و تا حوالی 
سال 1316 شمسی شهرستان بیجار در تقسیمات کشوری بانام گروس معرفی شده است؛ ولی 
بعدازآن منطقۀ گروس بانام مرکز آنْ بیجار خوانده شده و کم کم بیجار پیشوند و نام گروس 
پسوند منطقه قرار گرفته و منطقه به »بیجارِ گروس« مشهور شده است. در اوایل انقلاب 
اسلامی نام گروس از پسوند شهرستان بیجار خارج شد و ازآن پس محدودۀ سابق ولایت 

گروس بانام شهرستان بیجار معرفی و مشهور شد )مریوانی، 1382، ص158(.
در دورۀ قاجار، ایران ازنظر تقسیمات حکومتی به پنج حکمرانی و دوازده حکومت نشین 
تقسیم شده بود که اولین حکمرانی، آذربایجان مقر ولیعهد و شامل آذربایجان، همدان، 
زنجان و گروس بود؛ بنابراین در دورۀ قاجار، گروس جزء آذربایجان محسوب می شده 
و تحت حاکمیت نایب السلطنه بوده است )افشار، 1371، ج2، ص755(. کرزن نیز در 
کتاب خود فهرستی از ولایات ایران و حوزه های اداری آن ها را در قالب ایالات، ولایات 
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و شهرهای داخلی و توابع ارائه داده است و در این تقسیم بندی گروس را یکی از ولایات 
قاجار محسوب کرده است )کرزن، 1349، ج2، ص571(. در دورۀ ناصری منطقۀ گروس 
آن ها در گزارش رسمی ذکر شده است  اسامی همۀ  بوده که  آبادی  پارچه  شامل 177 
)ساکما، 295/7604(. گزارش های دیگری در دست است که در دورۀ قاجار به این ولایت 
انبار غلۀ غرب نیز می گفته اند؛ که بدین منظور ناصرالدین شاه طی فرمانی میرزا عبدالباقی را 
برای رسیدگی به مالیات مربوط به غلات آن جا منصوب می کند )اعتمادالسلطنه، 1363، 
صص 381-392(. اگرچه رعایای این منطقه همانند سایر مناطق از هیچ گونه حق خاصی 
برخوردار نبودند، ولی در این دوره همواره فوجی از نظامیان گروس در سپاه قاجار حضور 
داشتند که معمولاً ریاست آن ها با حاکم این ولایت بود )ممتحن الدوله، 1353، ص113؛ 

اعتمادالسلطنه، بی تا، ج3، ص1705(.

7. تکدی در گروس
ولایت گروس در دورۀ قاجار همچون سایر نواحی ایران از وضعیت مناسب اقتصادی-
اجتماعی برخوردار نبود. بنابه گزارش های اداری دورۀ ناصری، این ولایت با انواع مختلف 
مشکلات اجتماعی-اقتصادی ناشی از ناامنی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه رو بود. 
برای نمونه در سال 1309ق قریۀ زینلِ گروس غارت شد و تعدادی از افراد آن جا به قتل 
رسیدند )ساکما، 296/21258(. این غارت ها را تعدادی از اشرارِ اهل خود گروس و همدان 
انجام می دادند. نصیر و فضل الله دو نفر از این اشرار بودند که علاوه بر روستاهای گروس به 

غارت روستاهای ولایت تازه تأسیس خمسه هم می تاختند )ساکما، 296/21259(.
قاجار  در دورۀ  دولتی )ساکما، 295/7604( ولایت گروس  براساس گزارش های 
شامل 177 روستا بوده است. این امر ازنظر جغرافیای تاریخی بسیار حائز اهمیت است. 
باوجوداین که در گزارش ها حدود جغرافیایی این ولایت مشخص نشده است، ولی اسامی 
در  شمارشان  و  تهی دست  گروه های  وضعیت  دربارۀ  اطلاعاتی  و  شده  ذکر  روستاها 
روستاها ارائه شده است. ازجمله این که 61% روستاهای این منطقه فاقد گدا و 39% دارای 
جماعات گدا بوده اند. این احتمال وجود دارد که در 108 روستای فاقد گدا، افرادی تکدی 
می کرده اند؛ ولی چون این افراد در زمرۀ بیماران نبوده اند، اسامی شان در گزارش درج 
نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد که تعداد واقعی متکدیان روستاها کمی بیشتر از تعداد 
ذکرشده در گزارش بوده باشد. جدول و نمودار زیر به خوبی گویای وضعیت مذکور است.
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اگر این آمار را ملاک ارزیابی قرار دهیم می توان چنین نتیجه گرفت: در این ولایتْ 
روستاهای دارای جمعیت در فقر مطلق کمتر از 40% بوده است؛ ولی باتوجه به وضعیت 
اقتصادی دورۀ قاجار، متوجه خواهیم شد که فقر نسبی بر تمام طبقات پایین جامعه 

حکم فرما بوده است. البته این بحث نیازمند بررسی در پژوهشی مستقل است.
در بررسی میدانی از وضعیت اجتماعی منطقۀ گروس، مجموعاً 236 متکدی شناسایی 
و مطالعه شده اند. 87 نفر از این متکدیان زنان بوده اند؛ که کمتر از 40% گروه متکدیان 
ولایت را تشکیل می دهند. اگرچه زنان درصد کمتری از متکدیان را تشکیل می داده اند، 
ولی باتوجه به شرایط سنتی جامعه و محدودیت های زنان، این امر از وضعیت اقتصادی 
بهتر زنان نسبت به مردان نشان ندارد. یکی از دلایل اصلی این امر آن بوده است که زنان 
با بودن مردان، کمتر در نقش سرپرست خانواده ظاهر می شده اند و کمتر مجبور بوده اند 

معاش خانواده را تأمین کنند.

تعداد روستافاقد یا دارای گدا

108فاقد گدا

69دارای گدا

177کل

، فاقد گدا
61

، داراي گدا
39

جدول 1
داشتن  ازلحاظ  گروس  روستاهای  آمار 

متکدی

نمودار 1
فراوانی گدایان در گروس
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در گزارش های موجود، سن تمام متکدیان دقیق مشخص شده است. تنها مشخص 
نیست که 14 نفر از آن ها در چه سنی بیمار شده اند. ممکن است این افراد به تدریج به 
بیماری دچار شده باشند و شروع بیماری آن ها، به نوعی در تکدی گریشان مؤثر بوده باشد.
نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که در گزارش های موجود دربارۀ ولایت 
این  بنابراین  بیماری خاصی داشته اند؛  گروس، اطلاعات گدایانی مدنظر بوده است که 
احتمال وجود دارد که بیمارانی در این ولایت وجود داشته اند که گدایی نمی کرده اند و نیز 
گدایانی در این فهرست وجود دارند که بیمار نبوده اند و خودشان را به بیماری زده بوده اند 
تا مستمسکی برای گدایی داشته باشند. نوع دوم درواقع گدایانی بوده اند که به صورت 
حرفه ای تکدی می کرده اند. مشخصاً در این گزارش ها متکدیان کور و اطفال هم قرار 
گرفته اند؛ ولی تعدادی از این گدایان حرفه ای از یک چشم کور بوده اند و بدیهی است 
که افرادی که یک چشم آن ها کور بوده است می توانسته اند به فعالیت و کسب وکارشان 
ادامه دهند. هم چنین روشن است که اطفالی که در سن یک ماهگی تا چهارپنج سالگی 
بیمار می شدند و تکدی را شروع می کردند، درواقع دستاویزی برای تکدی والدین خود 
محسوب می شدند. همین اطفال به صورت ناخودآگاه برای تکدی آموزش های لازم را 

می دیدند و ممکن بود در سنین بالاتر به این کار ادامه دهند.
درادامه برای بررسی دقیق تر، این افراد را در چند دسته و هر دسته را براساس قاعده ای 
خاص تقسیم بندی می کنیم. نخست؛ افراد دارای معلولیت مادرزادی که حدوداً 11% متکدیان 
را تشکیل داده اند. دوم؛ افرادی که زیرمجموعۀ طفولیت قرار گرفته اند و کسانی را شامل 
می شود که بیماری مادرزادی نداشته اند، ولی تا یک سالگی دچار بیماری شده اند و در متن 
اسناد از آن ها به عنوان طفولیت یاد شده است. برای نمونه دربین این دستۀ 8نفری، 2 نفر در 

درصدفراوانی

زن 8736.87

مرد 14963.13
فراوانی و درصد فراوانی جنسیت متکدیان

نمودار 2
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یک ماهگی و 1 نفر در چهارماهگی به بیماری دچار شده است. ازاین رو می توان گفت که این 
دسته به صورت حرفه ای به تکدی مشغول بوده اند. سوم؛ دسته بندی های ده ساله. برای نمونه 
در دستۀ 1-10سالگی، 15 نفر، تنها سه سال سن داشتند و 14 نفر هم در 10سالگی به بیماری 
دچار شده بودند. درواقع این 15 نفری که در سن سه سالگی به تکدی مشغول بودند، جزء 
متکدیان حرفه ای قرار می گیرند. هم چنین در دستۀ 11-20سالگی بیشترین فراوانی بیماران 
به سن 20سالگی با 17 نفر و کم ترین به 11سالگی بدون بیمار تعلق دارد. نکتۀ دیگر در این 
تقسیم بندی دستۀ آخر است که به گروه سنی 51 تا 85 سال تعلق دارد. این دسته 35 سال را 
شامل می شود و کم ترین درصد بیماران را دارد. در این دسته از 51 تا 55سالگی هیچ بیماری 
وجود ندارد. از 70سالگی تا 85سالگی هم تنها دو نفر در سن 75 و 85 سال بیمار شده اند. 
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه این دسته کم ترین درصد بیمار را دارد، 
ولی این به منزله آن نیست که متکدیان در سن 51 سال به بعد کمتر بیمار می شده اند. این آمار 
نشان دهندۀ آن است که افراد بیمار کمتری می توانسته اند بیشتر از 50 سال عمر کنند. جدول 
و نمودار زیر به ما در درک این موضوع بیشتر کمک خواهد کرد. البته باید این را هم درنظر 
داشت که در آن جامعه بیمارانی وجود داشته اند که گدایی نمی کرده اند و نیز گدایانی بوده اند 

که بیمار نبوده اند و به بیماری تظاهر می کرده اند.

این نکته نیز حائز اهمیت است که جامعۀ آماری تحقیق حاضر 236 نفر است؛ ولی 
از این تعداد سن شروع بیماری 222 نفر مشخص است. این احتمال وجود دارد که 14 
نفری که سن شروع بیماری شان نامشخص است، درواقع بیمار نبوده اند و بیماری برای 
آن ها دستاویزی برای تکدی بوده است. این گروه در زمرۀ متکدیان حرفه ای قرار می گیرند.

درصد فراوانیفراوانی (نفر)سن شروع بیماری

6%14نا مشخص

11%27مادرزاد

3%8طفولیت

28%165-10سالگی

17%1140-20سالگی

14%2132-30سالگی

11%3126-40سالگی

6%4115-50سالگی

4%519-85سالگی

236100کل

جدول 2
فراوانی و درصد فراوانی متکدیان براساس 

سن شروع بیماری
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نکتۀ دیگر اینکه، در این اسناد بین زمان بیمارشدن و سن فرد درحال تکدی تفاوت 
تکدی  به  بیماری  از همان سن شروع  بیماران  این  که  نمی دانیم  دقیقاً  ما  دارد.  وجود 
پرداخته اند یا به تدریج و با تغییر وضعیت اقتصادی شان به تکدی روی آورده اند. ولی این 
موضوع قابل بررسی است که اطفال یا کودکان زیر پنج سال چگونه تکدی می کرده اند. این 
احتمال وجود دارد که این بچه های بیمار، دستاویزی برای تکدی والدینشان قرار گرفته اند 
یا اینکه این کودکان به صورت اجاره به کسی سپرده می شده اند. فقر و تنگ دستی، کوتاهی 
دوران کودکی را دَرپی دارد و کودکان فقیر و بدون حامی ناچار به تکدی روی می آورند.

جدول بالا نشان می دهد که افراد 11 تا 20 سال بیشترین فراوانی متکدیان را دارند. 
از میان 57 نفر این دسته 16 نفر در سن 12سالگی و 23 نفر در سن 20سالگی هستند. 

هم چنین در سنین 11، 13 و 19 سال هیچ متکدی ای وجود ندارد.
ازبین 236 متکدی، 132 نفر نابینا، 32 نفر مفلوج، 24 نفر جذامی، 5 نفر معلول، 6 
نفر أعمی، 3 نفر معیوب، 8 نفر مشلول1 و 5 نفر مجنون بوده اند. بیشترین تعداد متکدیان 
به نابینایان اختصاص دارد که برخی از یک چشم و برخی از دو چشم نابینا بوده اند. شاید 
هم باتوجه به اینکه کمتر می توان به صحت یا عدم صحت نابینایی فرد پی برد، افراد برای 
جلب ترحم دیگران، بیشتر به این کار تظاهر می کرده اند. این نکته را باید درنظر داشت که 
نابینایی از یک چشم نمی تواند مانع کار و فعالیت افراد باشد و این فقط دستاویزی برای 
عده ای افراد بوده است که به دلیل فقدان شغل و درآمد و یا عادت به تن پروری و تنبلی 
گدایی کنند. علت های نابینایی هم آبله، پیری و درد چشم ذکر شده است. لازم به ذکر است 
که در گذشته عفونت یا تراخم -که با درد همراه بوده- گاه سبب کوری افراد می شده است. 1. مَشلول: کسی که بخشی از بدن او شَل 

شده است؛ شَل شده.

درصد فراوانیفراوانی (نفر)سن گدایی

115نامشخص

1219 تا 10سالگی

115724 تا 20سالگی

213615 تا 30سالگی

313816 تا 40سالگی

414017 تا 50سالگی

51188 تا 60سالگی

61156 تا 85سالگی
سن  براساس  فراوانی  درصد  و  فراوانی 
متکدیان

جدول 3
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آمار متکدیان ذکرشده در این گزارش درواقع آمار متکدیان رسمی ولایت گروس است و 
چه بسا تعداد متکدی بیشتری در این ولایت وجود داشته است؛ متکدیانی که به صورت فصلی 
یا در محدوده های خانوادگی خود کمک های مالی یا جنسی دریافت می کرده اند و در این آمار 

ثبت نشده اند.
فقر و سلامتی همواره رابطه ای تنگاتنگ داشته اند. اگر درنظر بگیریم که این افراد متکدی 
همگی واقعاً بیمار بوده اند و به بیماری تظاهر نداشته اند، باید به ارتباط میان فقر و سلامتی بپردازیم. 
این گروه های فقیر و آسیب پذیر جامعه به علت قحطی، خشک سالی و جنگ های طولانی مدت 
از معیشت، تغذیه و بهداشت مناسب برخوردار نبودند و ازعهدۀ تأمین هزینه های سلامت خود 
برنمی آمدند؛ به همین علت همواره با رنج، درد، بیماری و محرومیت دست به گریبان بودند و 
ازآنجاکه بیماری هم توان کارکردنشان را زایل می کرد و سبب سوءتغذیه و انواع ناتوانی های 

جسمی و ذهنی می شد، این فقرا به تکدی و استفاده از دسترنج دیگران روی می آوردند.

8. نتیجۀ پژوهش
در دورۀ قاجار عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سبب گسترش فقر و افزایش 
تعداد فقرا در جامعه شد. به نظر می رسد تعداد زیاد متکدیان و آسیب های اجتماعی حضور 
نابه سامان آنان در جامعه باعث شد تا حکومت برای کسب آگاهی های اولیه دربارۀ این 
گروه، اطلاعاتی را از مناطق مختلف جمع آوری کند. یکی از این آمارها مربوط به ولایت 

کوچک گروس بود که در دورۀ ناصری تهیه شد.
مطالعه، و تجزیه وتحلیل اطلاعات مذکور نشان می دهد که بیشترین فراوانی متکدیان 
در این ولایت به سنین 11 تا 50سالگی اختصاص داشته است. اغلب این افراد بیماری 
خاصی داشتند و یا اینکه بیماری را دستاویزی برای تکدی کرده بودند. شمار کمترِ متکدیان 
در سنین بالاتر نیز به طول عمر عمومی کمتر در جامعۀ دورۀ ناصری برمی گردد. دراین بین 
افرادی هم وجود داشتند که به صورت حرفه ای به تکدی مشغول بودند. این گروه حرفه ای 
معمولاً نابینایی خود را بهانۀ تکدی می کردند. آمار بیش از 60درصدی متکدیان نابینا از این 

حکایت دارد که راحت ترین و رایج ترین دستاویز برای تکدی نابینایی بوده است.
تعدادی از این گروهِ حرفه ایِ گدایان نیز متکدیانی بودند که سن آن ها به تکدی 
می شدند.  محسوب  والدینشان  تکدی  برای  دستاویزی  اطفال  این  درواقع  نمی خورد؛ 
یا جنسیت خاصی محدود  به سن  این ولایت نشان می دهد که تکدی  آمار متکدیان 
نمی شده است. اگرچه بیشترین فراوانی متکدیان را در سنین 11-30سالگی داریم، ولی 

حدوداً در همۀ سنین با پدیدۀ تکدی مواجه هستیم.

بررسی پدیدۀ تکدی...
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علاوه براین جامعۀ 36درصدی متکدیان زن نشان می دهد که پدیدۀ فقر و تکدی در 
همۀ سطوح اجتماعی گسترده بوده است و چه بسا زنان راحت تر حس ترحم جامعه را برای 
دریافت کمک های مالی برمی انگیخته اند؛ هم چنان که استفاده از اطفال هم برای والدین آن ها 

همین کارکرد را داشته است.
وجود گزارش های مربوط و برنامۀ جمع آوری آمار متکدیان گواه این امر است که 
به دلیل تعداد زیاد متکدیان مشکلاتی در جامعه بروز می کند و ازاین رو دولت به ناگزیر 
برای سامان دهی وضعیت این گروه تدبیری می اندیشد. بدیهی است که حضور و رفتارهای 
نابهنجار و گاه دردسرساز این افراد می توانست جنبه های برهم زنندۀ نظم و امنیت اجتماعی 
به خود گیرد و از این نظر برای حکومت دغدغۀ خاطری ایجاد کرده بود. گفتنی است که 
تا دورۀ پس از مشروطه از وجود برنامه و سیاست های مستمر و مؤثر اجتماعی-اقتصادی 

برای سامان دهی به وضعیت متکدیان و پدیدۀ تکدی خبری نداریم.
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